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حكم حكومتي،ماهيت حقوقي و جايگاه آن در نظام جمهوري اسلامي ايران

محمد حسين مومن

، ايران، نجف آباددانشجوي دكتري حقوق عموميدانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد،

Mh.momen@yahoo.com

يدهچك

ست كـه در بـاب اسـتثناء تصـميم مـي      حاكم كسي ا،به يك روايت. حكم حكومتي مسئله اي پيچيده است و ماهيتي جذاب دارد
به هنگام مصلحت، و بطور موقت از آن بهره مي ودر دست حاكم اسلامي كه عندالضرورت است حكم حكومتي ابزاري به روايت ديگر.گيرد

با مباني تفكيـك   شبهات مطرح شده دائر بر مباني مشروعيتي اين احكام،جايگاه آن در قانون اساسي و تعارض احتمالي آناز اين رو .جويد 
دراين مقالـه سـعي   .طور دقيق بررسي گردده مسائلي است كه لازم است باز جمله و تحديد قدرت چون تفكيك قوا و اصل حاكميت قانون 

.داده شود شده است به سئوالات و شبهات مذكور پاسخ 

ميحكم حكومتي،حكومت ولايتي،حاكميت قانون و حقوق و آزادي هاي عمو:كليديواژه هاي

مقدمه

و بروز مشـكلات و  1358پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران،استقرار نظام جمهوري اسلامي،تدوين قانون اساسي سال 
رهبر فقيد نظام در موارد خـاص اقـدام بـه اتخـاذ     .مسائلي كه در چهارچوب پيش بيني شده قانون اساسي مذكور قابل حل نبود

دكتـر حسـين   (هرچنـد برخـي از مولفـان    .ر ساختار قانون اساسي قابـل توجيـه نبـود    تصميمات و صدور فرمانهايي كردند كه د
اينگونه  اقدامات و فرامين را درچهارچوب اختيـارات ولـي   ) 145ص –1389–و محمد جواد ارسطا 258ص  1387-مهرپور

در مكاتبات نيز ) ره(ي امام خميني خود رهبر انقلاب اسلام.قانون اساسي توجيه كرده اند 57و 5امر امامت امت موضوع اصول 
از اعمـال   ،خويش با اركان حكومتي مباني اينگونه  فرامين را در اعمال ولايت جستجو كرده اند و برخي از كارگزاران وقت نظام

كرده انـد  ،براي تحكيم مباني آن استفاده كه طبق قانون اساسي قواي سه گانه را تحت نظر دارند،، ولايت و تنفيذ مقام رهبري 
) .242نامه به امام خميني به نقل از دكتر حسين مهرپور همان ص -اكبر هاشمي رفسنجاني(

است كـه  به وجود آورده تمكين به فرض ادعاي ايشان،ابهامات فراواني براي حقوقدانان و پژوهش گران با وجود اين ها ، 
بـا  ) بـه فرمـانروايي  (قانون،تفكيك قوا و حكمراني خـوب  را در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي،اصل حاكميت تحليل آن

. استساخته مواجه چالش

رابطـه  چيسـت؟  جايگاه حقوقي يا ماهيت حقوقي احكام حكومتي يا حكم ولايي يا دستور ولايينسخ اينكهسئوالاتي از 
چيسـت ؟  و آمـوزه هـاي آن  نسبت حكم حكومتي با اصل حاكميـت قـانون   كدام است ؟ آن با تفكيك قوا و مباني ترجيحي آن

نقش حكم حكومتي در تضمين يا توسعه حقوق شهروندان با توجـه بـه   چيست ؟ اهداف و مباني و دستاوردهاي حاكميت قانون
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و در نهايت حكم حكومتي و رابطه آن با اصول و مباني حقـوق اداراي و دسـتاوردهاي   چيست ؟قانون اساسي89و 79، 9اصول
چگونه توجيه مي شود ؟) به فرمانروايي(ب آن از جمله حكمراني خو

سعي خواهيم كرد به مسائل فوق پاسخ گوييم و به طور متفاوت و با اتكا به مباني حقوقي و علمي و نـه بـا ديـدگاه   مقالهدر اين 
.به بررسي بپردازيم،هاي تنگ نظرانه سياسي

حكم حكومتي شناسايي:فصل اول

ابـراهيم موسـي زاده   (را در كنار احكام اوليه و ثانويـه بررسـي مـي كننـد     آنخيبروقتي بحث حكم حكومتي مي شود 
، 119ص -1384-،علي اصغر الهامي نيـا  84ص 1387روزنامه شرق، احد باقرزاده -1383-،محسن آرمين 63ص 1388

-اهري خـرم آبـادي   به بعد و سيد حسـن ط ـ 23ص -1388-و سيد مهدي ميرداداش 47ص -1379-حسين نمازي فر 
).37ص –همان –و محمد جواد ارسطا 291ص -1389

به موضوع احكام اوليه و ثانوي به منظور شناخت و تعيـين حـدود و   ،حكم حكومتيورود بهما نيز مناسب است قبل از
.بپردازيم ثغورآنها اشاره اي كنيم و در بخش بعدي به موضوع حكم حكومتي 

احكام به اعتبار شرايط زماني و مكـاني و در نظـر گـرفتن مصـالح و ضـرورت هـا بـه دو        :و ثانويهاحكام اوليه:بنداول
.قسمت احكام اوليه و احكام ثانوي تقسيم شده اند

در تعريـف احكـام اوليـه گفتـه شـده اسـت،احكامي كـه بـراي هرموضـوعي از موضـوعات فـردي يـا             : احكام اوليه)1
و ذات موضوع براساس جهات،مصالح و مفاسدي كه داراست آن حكـم را  ندل و وضع شده اجع،اجتماعي،سياسي يا غيرسياسي

سيد (وجوب حج،جهاد و احكام حدود . مگر آنكه موضوع تغيير پيدا كندند ؛اين احكام ابدي،ثابت و تغيير ناپذير. اقتضاء مي كند
.از اين دسته اند)292ص -پيشين –حسن طاهري خرم آبادي 

احكام اوليه را،حكمي بر فعل يا ترك فعل با لحاظ عنوان نخستين با موضوع دانسته اند و  مثال هاي مشـابه  برخي ديگر 
.) 121ص 1348–علي مشكيني (را مطرح كردند 

از مجموعه تعريف هاي ارائه شده به نظر مي رسد حكم اوليه فرمان شارع مقدس نسبت به هـر موضـوع بـدون در نظـر     
ئل عارضي از جمله زمان و مكان باشد كه در آن مصلحت و ضـرورت  مـدخليت نـدارد و موضـوع حكـم و      گرفتن عناوين و مسا

.نظر مستقيم خداوند متعال است مانند وجوب نماز،حج،زكات و غيرهحپيامد آن مطم

ثـانوي  درتعريف حكم ثانوي گفته شده است،حكم موضوعي كه با وصف اضطرار،اكراه و ديگر عناوين : احكام ثانويه)2
و برخي ديگر ،عارض شدن شرايط خاص و اسـتثنايي را عامـل   ) 120ص –همان –علي اصغر الهامي نيا (شود بارمي) عارضي(

سيد حسن طـاهري خـرم   (ثانويه شدن حكم مي دانند كه اين احكام،عنواني  غير از عنوان ذاتي موضوع برآن منطبق مي گردد 
عنوان ه شود را بعضي از حقوقدانان ب.....در حالتي كه مقيد به قيد اضطرار،اكراه متعلق فعل مكلف) 292صفحه –همان -آبادي 

بدين ترتيب در ساختار حكـم ثـانوي كـه باعـث تغييـر حكـم       ) 47ص –همان -حسين نمازي فر(حكم ثانوي تلقي كرده اند 
ي دانند و براي شفافيت امر به ارائـه  برموضوع مي شود،حقوقدانان و فقها،وجود يك عامل خارجي و عارضي برموضوع را دخيل م

حقق حالت خطر براي يا حكم بر تقيه در صورت ت، ل مردار در حالت اضطرار كهايي مبادرت كرده اند،مثلا حكم بر امكان امثال
.مسلمان جان،مال و عرض
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. آن بيان كـرده انـد   برايخاصمولفان در مقايسه حكم حكومتي با  احكام اوليه و ثانويه،تعريف :احكام حكومتي)3
برخي آن را جزء احكام ثانويه دانسـته  هرچند چنانكه خواهيم ديد بعضي از حقوقدانان احكام حكومتي را از صنف احكام اوليه و

. اند

ها،دستورالعمل هاي اجرايي وضع قوانين و مقررات در تعريف حكم حكومتي گفته شده است،احكام حكومتي عبارتست از فرمان
توراجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه بـا توجـه حـق رهبـري كـه از جانـب خداونـد متعـال يـا          كلي و دس
.) 47ص –1380سيف اله صرامي (به وي تفويض گرديده است،با لحاظ مصلحت جامعه صادر مي كند ) ع(معصومان 

مي كند و جايگاهي براي ) ع(ائمه معصومين اين تعريف ضمن آنكه حكومت را از بعد مشروعيت محدود به اراده الهي و 
تنها به بعد مصلحت جهت صدور حكم حكومتي اشاره كرده اسـت ضـمن آنكـه صـدور حكـم      ،هاي عرفي قائل نيستحكومت

حكومتي رااز صلاحيت هاي حاكم اسلامي مي داند و براي ساير علماي دين كه گاهي از بعد مصلحت اجتماع و جامعه،دست بـه  
.ه اند،چنين صلاحيتي قائل نيست صدور حكم زد

عنوان حكم حكومتي دانسته انـد،در قلمـرو ايـن    ه بنابراين با اين تعريف،فتواي آيت االله حاج آقا حسين قمي كه برخي ب
كه طي آن ايشان جهت جلوگيري از كشف حجاب،كشته شـدن را  ) 128ص -همان–علي اصغر الهامي نيا (گونه احكام نيست 

.) 87همان –احد باقرزاده (جايز دانسته اند 

با تاكيد بر نقش مصلحت جامعه در اصدار حكم حكومتي،بدون اشاره بـه اسـلامي بـودن حكومـت     در روايتي ديگر نيز ،
.) 47همان   ص–حسين نمازي فر (مسائل فرهنگي،تعليماتي،مالياتي و غيره را مدخل احكام حكومتي مي دانند  

احكام حكومتي  تصميماتي است كه ولـي  «در تعريف حكم حكومتي فرموده اند حضرت علامه محمد حسين طباطبائي 
مقرراتي وضع كرده ) احكام شرع(امر در سايه قوانين شرعي و رعايت موافقت آنها برحسب مصلحت زمان اتخاذ كند و طبق آنها 

با اين تفـاوت كـه قـوانين آسـماني ثابـت و      مقررات مذكور لازم الاجراء بوده و مانند شريعت داراي اعتبار است .و به اجرا درآورد
 ـ   وجـود آورده اسـت و چـون    ه غيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغييرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي هستند كـه آنهـا را ب

را به زندگي جامعه انساني در تحول و روبه تكامل است ،طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبديل پيدا كرده و جاي خودهپيوست
.) 83ص -1341–علامه محمد حسين طباطبائي (» .بهتر از خود خواهند داد

سوره نسـاء  (را لازمه امر ولايت و آيه شريف اطاعت برخي از فقها بدون اشاره به مداخل و زمينه هاي حكم حكومتي،آن
.)293سيد حسن طاهري خرم آبادي همان ص (دانسته اند ) 59آيه 

رسد در تعريف حكم حكومتي مي توان گفت،حكم موقتي مبتني بر مصلحت جامعه كه توسط حاكم بنابراين به نظر مي 
هاي اقتصادي،اجتماعي و سياسي جامعه اخـذ شـده و در چهـارچوب امـر ولايـت و امامـت امـت        جهت گذر از بحران،اسلامي

.ي مي يابدقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشروعيت ساختاري و هنجار57و 5موضوع اصول 

بدون اينكه در شرع ،البته برخي قائل به نوعي از احكام حكومتي هستند كه براساس تصويب مجلس و موافقت شوراي نگهبان
.حكم حكومتي به مفهوم خاص كلمه نيستالبته اين گونه. وضع مي شوند سابقه داشته باشد،

بند دوم ويژگيهاي حكم حكومتي

هـا  هاي حكم حكومتي اشاره كرد اما جهت واضح شدن اين ويژگيوان به پاره اي از ويژگياز تعريف بيان شده شايد بت
:هاي آن اشاره مي كنيمرخي ويژگيبه ب، و عدم اختلاط اين گونه احكام با احكام مشابه 
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سـط حـاكم   حكم حكومتي به اعتبار مقام و صـلاحيت سياسـي و اجتمـاعي تو   :مشرعيت مقام صادر كننده در ساختار قدرت)1
بنا براين برخي از فتاواي شرعي كـه توسـط برخـي از    .اسلامي جهت حل مشكلات جامعه اقدام به صدور چنين حكمي مي كند

مراجع عظام تقليد درطول تاريخ صادر شده است،احكام حكومتي تلقي نمي شوند مانند فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي دايـر بـر   
برخي از مولفان  اين عنصر را فارق بين حكم اوليه و حكـومتي دانسـته   .وي تلقي مي شودحرمت توتون و تنباكو كه از احكام ثان

نيـز  ) ره(مرحوم امام .با اين تفصيل  بايستي احكام اخير را در شمار احكام ثانويه قلمداد كرد) 85همان ص –احد باقرزاده (اند 
و در مقام تعارض حكـم رهبـري و سـاير    ) 466ص –2ج–1387–صحيفه نور –امام خميني (بر اين عنصر تاكيد كرده اند 

. نظر رهبري را اولويت داده اند، مراجع

از آنجا كه احكام حكومتي با توجه به مصلحت خاص يـا ضـرورت ويـژه اي توسـط حـاكم اسـلامي اتخـاذ مـي         :موقتي بودن)2
ماننـد حكـم   .ي حكم مذكور رفع مي شـود شود،دركنه آن موقتي بودن نهفته است و پس از رفع حالت عارض شده حكم حكومت

.به اين امر اشاره مي كند، حكومتي تعطيلي حج كه پس از رفع حالت آن،از سر گرفته شد مرحوم امام نيز

مرحوم علامه طباطبائي به بعد شرعي بودن حكم حكومتي اشاره فرموده اند از طرف ديگر گاهي :شرعي بودن حكم حكومتي)3
.طرف حاكم اسلامي صادر مي شود كه سنخيتي با مباني شرعي ندارداحكام حكومتي خاصي از

؟گونه است جمع بين اين عناصر و حقايق چامكان 

طرح آن چيست؟اگر مغاير موازين شرع است تـوجيهي شـرعي آن چگونـه    ضرورتاگر حكم حكومتي همان حكم شرعي است،
صورت مي گيرد؟

كه مي فرمايد ياايها الذين آمنو اطيعوا سوره مباركه نساء59آيه (اند،ازآيه اطاعت ن گفتهابه نظر مي رسد چنانكه برخي از مولف
موجـه وجاهـت شـرعي    ) قـانون اساسـي  57و 5اصول (و قبول امر ولايت و امامت امت ) اله و اطيعو الرسول و اولي لامر منكم 

رع با مسئوليت امام مسلمين وجـه شـرعي مـي    بودن است چنانكه در تاريخ اسلام چنين سابقه اي بوده است كه حكم خلاف ش
البته  برخي مولفان ) ) ص(تخريب مسجد ضرار به فرمان رسول گرامي اسلام (يابد و در قلمرو حكم حكومتي قابل توجيه است 

تحت عنوان عناصرحكم حكومتي،برخي از مسائل چون حوزه مسائل اجتماعي،مصلحت،حق ) 159همان ص –سيف اله صرامي (
.معه و اجراء اشاره كرده اند كه نمي توانند در اين ساختار تعريف شوندرهبري،جا

جايگاه حكم حكومتي و بين احكام اوليه و ثانويه :بند سوم

چنانكه در مقدمه آمد،به هنگام بررسي حكم حكومتي،اصولا فقها و حقوقـدانان بـه بررسـي احكـام اوليـه و ثانويـه مـي        
.ه اندهم آورپردازند و براي ادعاي خويش دلايل

حال سئوال اينست كه حكم حكومتي يا دستور ولايي،از جمله احكام اوليه است يا ثانويه؟ يا اينكه حكم حكـومتي نـوع   
پيامدهاي خاصـي را  ، سومي از احكام است كه ماهيت حقوقي و شكل ماهوي خاص خويش را دارد؟ قبول هريك از مباني فوق 

.به دنبال دارد

شكلي كه بـراي احكـام اوليـه در قـرآن كـريم و      بهعقلي -حكم اوليه بدانيم بايستي مباني فقهياگر حكم حكومتي را 
.آمده است براي آن بيان شود) ع(سنت اهل بيت 

شرايط تعطيلي حكم اوليه و ضرورت ناشي ازجريان حكـم  ،بايستي ضمن موقتي دانستن ،را حكم ثانويه بدانيماگر آن
را عنوان مستقل فقهي و حقوقي بدانيم شرايط خـاص خـود را خواهـد    اگر آن.مي دانيم،بيان داريم را حكومتيكه آن، ثانويه 

.داشت كه ناگزير از طرح مباني مشروعيت آن در ساختار سياسي خواهيم شد
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كـم  و ح) 118ص -همـان  –ي اصغر الهـامي  لع(ن احكام را به اوليه و ثانويه و حكومتي تقسيم كرده اند ابرخي از مولف
چنانكه قـبلا  .و اختلاط غيرقابل اغماض بين دو حكم ثانويه و حكومتي مرتكب شده اندستهحكومتي را از صنف حكم ثانويه  دان

توسـط حـاكم و متصـدي امـور     ، ناميـده مـي شـود   ، كه حكم يـا دسـتور ولايـي يـا سـلطاني نيـز       ، هم گفتيم،حكم حكومتي 
جهت حفظ نظام اسلامي،حفظ يكپارچگي افراد جامعـه  ) 166همان ص –امي سيف االله صر(،اجتماعي،سياسي جامعه اسلامي 

احكام فـردي  ،كه حكم ثانويه علاوه بر اينكه لزوما در مورد مسائل اجتماعي نيست در حالي. ،مصلحت اجتماعي صادر مي كند 
اعم از اينكه آن فقيه حـاكم  ، شود ن آن فقيه صادر مي ارا نيز در بر مي گيرد،توسط هر فقيه صاحب فتوا نسبت به تكليف مقلد

.جامعه باشد يا نباشد

با قبول سه گانه احكام به اوليه،ثانويه و حكـومتي  ) به بعد62همان ص –ابراهيم موسي زاده (برخي ديگر از حقوقدانان 
ن ثانويـه چـون اجبـار و    حكم اوليه درشرايط عادي و عاري از عنـاوي ، وجه تمايز هريك از احكام را بيان كرده اند به نظر ايشان 

و ضـرورت  با توجه به اينكـه مصـلحت  . براساس مصالح كلي و دائمي وضع گرديده اندو. اضطرار و غيره ثابت و غيرقابل تغييرند 
زيرا حكم حكومتي مبتنـي بـر   : مبناي حكم حكومتي است،نمي تواند از احكام اوليه به شمار آيد ]فلسفه ثبات و تغيير احكام [

. ت و مشروط به مصلحت است و هرگاه مصلحت از بين برود،حكم حكومتي نيز از درجـه اعتبـار سـاقط مـي شـود     مصلحت موق
ايشان درباب مصلحت و وجه اشتراك آن در احكام حكومتي و ثانويـه،قائل بـه گسـترده تـر بـودن مفهـوم مصـلحت در احكـام         

قلمرو مصلحت در احكام حكومتي را مفهومي .مي شود كه شامل ضرورت،اضطرار و ساير عناوين احكام ثانويه هستندحكومتي 
.مي شود و آسايش و آرامش شهروندان را در برداردز ،شكننده تر و گسترده تر مي دانند كه شامل پيشرفت امور جامعه ني

تعطيل و حكـم ثانويـه بـه سـبب     ) حرمت(اموري خاص،حكم اوليه نعلت عارض شده از طرف ديگر در احكام ثانويه، ب
احكامي جزئي،موقت و محدود بـراي اجـراي احكـام    ،كه در احكام حكومتيدرحالي) حليت(شود جديد تحميل مييرضهعا

.كلي الهي است و بحث از اين احكام هم بحثي موضوعي است

ومتي با قبول استقلال براي احكام اوليه،ثانويـه و حك ـ ) به بعد84ص -همان –احد باقرزاده (بعضي ديگر از حقوقدانان 
علت عـدم  ه بو ناشي از  مصلحت اجتماعي را ايشان حكم حكومتي.هاي هريك را درتشكيل ديدگاه،سابق بيان كرده اندتفاوت

براي احكام حكـومتي آن احكـام را   ) وضعي(پاسخگويي احكام اوليه و ثانويه به مسائل مستحدثه جامعه مي دانند و قيد مقررات 
تحول احكام را مرتبط با تحول جامعـه مـي   ، ند و با استناد به تعريف حضرت علامه طباطبائي قابل تغيير و تابع مصلحت مي دان

اعتبار حـاكم صادرشـدن،مي داننـد  و بـا بيـان      ه دانند ايشان ملاك حكم حكومتي را مصلحتي بودن،جنبه اجتماعي داشتن و ب
نوان خصايص احكام اوليه،مرز بين احكام اوليـه و  هايي چون نزول آسماني،دائمي بودن،تكليف مسلمين به رعايت آنها بعمدرك

حكومتي را ترسيم كرده اند و هرچند به نظر مي رسد در بيان مثال هاي احكام حكومتي با ذكـر مـواردي كـه درآن تنهـا فقهـا      
ائل به امر مگر آنكه ق؛بدون توجه به فقدان مقام حاكميت فقها،مولف محترم خلط بحث كرده باشند. حكمي را مطرح كرده اند

.ولايت عامه انتصابي باشيم كه در آينده درباره آن سخن خواهيم گفت

احكام حكومتي را برابـر  ) 103ص 1389–مرحوم عباسعلي عميد زنجاني (برخي از فقها كه تاليفات حقوقي هم دارند 
در ، حت ملزمه كه تشـخيص داده مـي شـود   مقابل احكام اوليه و ثانويه مي دانند كه امام و رهبر مشروع جامعه بنابراقتضاي مصل

طور موقت،مادام المصـلحه اجـراي   ه تنگناهاي احكام اوليه و ثانويه براي خروج از بن بست مفاسد صادر مي كند و براساس آن ب
. يكي از احكام اوليه و ثانويه متوقف يا حكمي از آن دو نوع نيست به اجراء در مي آيد

آنجا كه از فعل تشخيص مصـلحت از  (اني ضمن قبول مشاوره براي مقام رهبري جامعه بنابر اين مرحوم آقاي عميد زنج
احكام را به همان سـه گـروه اوليه،ثانويـه و حكـومتي تقسـيم مـي       ) فعل مجهول درمقابل صدور احكام كه فعل آن معلوم است

ن به ماهيت سه گانه احكام گفتـه انـد،قائل   به نظر مي رسد بايستي با اين گروه همداستان بود و بنابر تمايزاتي كه معتقدي.كنند
هرچند برخي از نظريه پردازان احكام حكومتي .به اوليه،ثانويه و حكومتي بوده و حكم حكومتي عنواني مستقل از نوع ديگر است
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–1379-فرحسين نمازي(با توجه به نظرياتي كه بيان شد،اين نظريه محكوم به بطلان است البتهرا از احكام ثانويه مي دانند
).48ص 

مباني مشروعيت احكام حكومتي:فصل دوم

غرض از طرح اين بحث آنست كه دلايل عقلي،نقلي و احتمالا قرآني حكم حكومتي بررسي شـود تـا بتـوان در سـاختار     
.حاكميت قانون و ابتناي كليه امور در قانون و الزامات آن جايگاه حقوق آن مشخص شود

آقاي احمد آذري قمـي  : مثلا .يت فقيه مباني قرآني،سنت،روايت و دلايل عقلي بيان شده استبراي حكم حكومتي و ولا
كتابي تحت عنوان ولايت فقيه در قرآن كريم تاليف كرد و بطور پراكنده در آثار فقها مي توان بـه آيـاتي از قـرآن كـريم جهـت      

هرچنـد  ) 334ص –1387–محسن كـديور  (ه اند اثبات ولايت فقيه و به تبع آن حكم حكومتي جست كه بدان استناد جست
برخي ديگـر  .مولف اخير از ديد انتقادي به مسئله پرداخته است اما مجموعه اي از آيات را در اين زميينه جمع آوري كرده است

) ع(فصل خاصي را به موضوع احكام حكومتي در سـيره ائمـه معصـومان    ) به بعد153همان ص –سيف اله صرامي (ن ااز مولف
.اختصاص داده اند هرچند در فصل احكام حكومتي از ديگاه فقه شيعه به بررسي و تحليل مباني احكام حكومتي اشاره كرده اند

سـوره  59براي مباني قرآني حكم حكومتي برخـي از فقهـا بـه آيـه مباركـه      :مباني قرآني حكم حكومتي-بند اول
وبراي مصـداق اطاعـت از اولـي    ) اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولي الامرمنكم(يد كرده اند كه خداوند مي فرماادنمباركه نساء است

را بعنوان نمونـه مطـرح كـرده انـد     ) مقررات اجرائي،الزام و ممنوعيت بعضي از امور مباح(انواع احكام حكومتي ) ولي فقيه(الامر 
ن فقهي هم از اين آيه مباركه حجـت احكـام   برخي از نظريه پردازا) به بعد293ص –همان –سيد حسن طاهري خرم آبادي (

.) 58ص –1387–محمد تقي مصباح يزدي (حكومتي را استنباط كرده اند 

88تـا  86علاوه بر آيه مباركه فوق بـه آيـات مباركـه    ، در فصل مستقلي با عنوان حكم حكومتي در قرآن ، ديگران نيز 
ومتي است كه خداوند به ذوالقرنينراجع به اختيار حكو ) خذ فيهم حسنااما من تعذب و اما ان تت(كه مي فرمايد ، سوره كهف 

اسـتناد  ) و شاورهم في الامر فاذا غزمت فتوكل علي االله ان االله يحب المتوكلين(آل عمران 159به آيه همچنيناعطاء مي كند،
ذنوك لبعض شانهم فـاذن لمـن شـئت    ئفاذا است(سوره مباركه نور 62آيه همچنين . حكومتي جنگ استفقهكه درجسته اند 

اسـت و در نهايـت آيـه    ) ص(از اختيـارات حكـومتي پيـامبر    ) لمن شئت(كه عبارت )منهم و استغفر لهم االله،ان االله غفور رحيم
لمومن ولا مومنه اذا قضي االله و رسوله امرا ان يكون لهم الخير مـن امـرهم مـن    وماكان (سوره احزاب كه مي فرمايد 36مباركه 

.حكم حكومتي و وجوب اطاعت از اوامر پيامبر بوسيله مردم استمشروعيت كه) ضلالا مبيناص االله و رسوله فقد ضل يع

،امـر ولايـت و   )به بعـد 116ص –محمد جواد ارسطا (از مجموعه آيات مباركه فوق و با در نظر گرفتن اينكه فقه شيعه 
ند و نظر به اينكه ولايت فقيـه را دنبـال و ادامـه ولايـت نبـي مكـرم       ي دامطلق و عام از طرف خداوند مامامت امت را انتصابي و
مشـروعيت  ، و استناد به مباني مطرح شده فقيه شيعه،مي توان از آيات فوق الذكر به شمار مي آورد) ع(اسلام و ائمه معصومين 

ضرورت متابعت از اوامر ولي امر،ولي امـر  هرچند برخي با قبول مباني فوق الذكر براي امر ولايت و .احكام حكومتي استنباط كرد
يعني در اصل اثبات ولايت با فقهـا همداسـتانند امـا بـه هنگـام      ) 353ص –همان –محسن كديور (را منتخب مردم مي دانند 

.تعيين مصداق راه انتخاب مردمي را برگزيده اند

تي روايـات رسـيده از ائمـه معصـومين و     در اين مورد بايس ـ:) ع(احكام حكومتي در سنت پيامبر و ائمه :بند دوم
برهمين اساس برخي ،اين بخـش را تحـت عنـوان حكـم حكـومتي در ولايـات و       .سيره عملي آن حضرات را از هم تفكيك كنيم

اما نظر به اختصار كلام خلاصه آنها را ذكـر مـي   ) 28ص –همان –سيف اله صرامي (تاريخچه حكم حكومتي بررسي كرده اند 
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به يادگار مانده است كه تعدادي از آنها را بررسي مي كنـيم  ) ع(حكم حكومتي روايات متعددي از ائمه معصومين كنيم در مورد 
.

و امـا حقـي   (به هنگام حضور در مسجد كوفه براي قبول حكومت،حقوق حاكم و مردم را متذكر مي شوند ) ع(حضرت علي :الف
. )حين ادعوكم و الطاعه حين امركمبهوالاجا....عليكم 

به مالك اشتر را حكم حكومتي مي دانند و عبارت نامـه مـذكور را از صـنف    من جمله ) ع(حضرت امام علي هايبرخي نامه:ب
). 384ص –1384محمد مومن قمي (احكام حكومتي تلقي كرده اند 

شد مل و نقل تلقي ميحضرت در جنگ خيبر جهت جلوگيري از ذبح الاغ كه وسيله ح:با ذبح الاغ) ص(ممانعت پيامبر اكرم :ج
سـيف الـه صـرامي    (و نياز شديد به آن،ممانعت كردند و اكل گوشت الاغ با فرض اينكه اصولا حرام نيست را حرام اعلام كردنـد  

). 26ص –همان 

يعنـي جـز امـام كسـي     ) لا يعفي عن الحدود التي الله دون الامام(وجود دارد كه حضرت فرمودند ) ع(روايت از  حضرت صادق :د
.مي تواند حدود الهي را عفو كندن

موارد متعددي در تاريخ اسلام راجع به حكم حكومتي وجود دارد كه جهت اطاله كلام از ذكر ، علاوه بر نمونه هاي فوق 
رضا اسـلامي  (آنها خودداري مي كنيم در اين زمينه بطور مفصل تحت عنوان اصول فقه حكومتي،مجموعه اي منتشر شده است 

 ـ) به بعد42ص –1387– طـور  ه آنچه به طور مختصر بيان شد،مباني فكري احكام حكومتي در فقه سياسي شيعه است كه ب
بديهي است كه دلايل و روايات متعددي ديگر وجود دارد كه در اين اندك مجال جـاي طـرح   .مختصر جهت اثبات ادعا بيان شد

.آنها نيست

در مـورد مبـاني حكـم    :اسي جمهوري اسلامي ايـران مباني مشروعيت حكم حكومتي در قانون اس:بند سوم
.حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توان به اصول متعدد آن اشاره كرد

نظـام  .براي بيان مباني حكم حكومتي مناسب است طرح كلي نظام جمهوري اسلامي ايـران بطـور مختصـر گفتـه شـود     
مستقر 1357ئولوژيك است كه در اثر مبارزات مردم با سلطنت مطلقه در سال جمهوري اسلامي يك نظام حكومتي ديني و ايد

.گرديد

بديهي است كه نظام جديد بايسـتي بـا آرمانها،خواسـته هـا و هنجارهـاي جامعـه و نظـام دينـي آن همـاهنگي داشـته           
ها و خواسته ها،بـه بيـان   آرمانبرهمين اساس است كه در فصل اول قانون اساسي،بعد از مقدمه اي كه سرشار از بيان اين .باشد

،ابتنـاي نظـام جمهـوري    )اصـل اول (حكومت مبتني برحق و عـدل قـرآن   . ايدئولوژي و مباني فكري حكومت اشاره كرده است
يگانگي خداوند متعال،وحي الهي،عدل،معاد،امامت،كرامت انساني،آزادي و مسئوليت انسان در مقابـل خـدا   ، اسلامي برپايه ايمان 

ابتناي كليـه قـوانين و مقـررات براسـاس     ) اصل سوم(تكليف دولت به ترويج مباني اعتقادي مردم براساس اصل دوم ) اصل دوم(
و ساير اصول مذكور در فصل اول،نشانگر ديدگاه اعتقادي بنيانگذاران جمهوري اسـلامي و خواسـته   ) اصل چهارم(موازين اسلام 

.مردم است

صي از حكومت است كه از يك طـرف مشـروعيت آن منتهـي بـه مبـاني الهـي       لتزم نوع خاساين مفاهيم و ايدئولوژي م
هاي مردمي در اداره حكومت و نقش سازنده آنها در تصـميم سـازي   و از طرف ديگر متصل به خواسته ها و ديدگاه) تئوكراسي(

.است) دموكراسي(هاي جامعه و اداره حكومت 
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انون اساسي جمهوري اسلامي ايران،نقش سازنده مردم  در اداره همگام با اصول مندرج در فصل اول به شرحي كه آمد،ق
از اصل سوم،اصـل ششم،هشـتم و نهـم قـانون اساسـي بعنـوان       8مورد توجه قرارداده است،بند را حكومت و تصميم سازي امور 

ء شـوراي  در انتخـاب اعضـا  (100در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و همـه پرسـي،  59ي مشاركت مردمي،اصول انمبو اصول 
در انتخـاب رئـيس   (114) درانتخاب اعضاء مجلس خبرگان و نقش سازنده مردم در انتخاب رهبري(108اسلامي شهر و روستا 

براين اساس كه حكومت .از جمله عناوين مشاركت شهروندان در تصميم سازي و اعمال نظر آنها در اداره حكومت است) جمهور
د از طرف ديگر متكي برآراء عمومي شهروندان است،قانونگذار با ظرافت قابل تحسـين  از يك طرف مشروعيت خويش را از خداون

قانون اساسي،حاكميت برجهان و انسان را از آن خدا مي داند و خداي متعال،انسان را برسرنوشت اجتماعي خـويش  56در اصل 
) حاكميـت (الهي تلقي كردن اين حـق  حاكم ساخته است و براي تضمين اين حاكميت و جلوگيري از تعدي به مباني آن،ضمن

درخواست منافع فرد يا گروه خاص نامشروع دانسته و تنها منبع بنا بر استخدام اين حق راكرده و ممنوعراسلب آن  از انسان
 ـ ، اجراي اين حق را براساس اصول قانون اساسي،از حقوق ملت مي داند  براين اساس  ن عنـوا ه برخي از متفكرين از اين اصـل ب

بـين حاكميـت مـردم و دمكراسـي     ماصل حاكميت الهي در كنار اصل حاكميت ملي و مردمي ياد كرده اند و اين اصل را سـند  
.) 4ص –1383-دكتر سيد محمد هاشمي(مستقيم از يك طرف و دمكراسي غيرمستقيم از طرف ديگر دانسته اند 

قـواي  57بيـان مـي دارد،دراصـل    مي داند ، ردم در اجراء قانون اساسي پس از آنكه حاكميت را از آن خدا در تشرع و م
كه براساس نظريات منتسيكو،نظريه پرداز شهير فرانسوي جهـت  استحاكم بر نظام جمهوري اسلامي  همان قواي سه گانه اي 
.، پيش بيني شده است يعني قوه مقننه،مجريه  و قضاييهجلوگيري از تمركز قدرت و استبداد ناشي از تمركز قدرت

اين گونه تفكيك قوا با تفكيك قواي كلاسيك در غرب دارد،وجود يك نهاد مافوق براي نظارت است كه ميان تفاوتي كه 
برخي از نظريه پردازان طرز تلقي از اين گونه تفكيـك قـوا  را ارشـادي پندانشـته انـد      .نهاد ولايت فقيه و امامت امت است آن 

دانشـگاه آزاد اسـلامي سـال    –تحليل مباني حقوقي جمهوري اسلامي ايران –دروس دكتري –نائيني لس توسدكتر منوچهر(
.) 90-91تحصيلي 

هاي لئون دوگي و بن ژامن كنستان رهبـري را قـوه تعـديل كننـده و     به تاسي از ديدگاه، هرچند برخي نظريه پردازان 
–پيشـين  –محمد جواد ارسـطا  (ي كند ـمءار بنايي كشور ايفاـساختوه چهارم را درـمظهر قوه موسس دانسته اند كه نقش ق

بايسـتي درجهـت   ،البته به نظر مي رسد با توجه به ايدئولوژيك بودن حكومت در ابتناي كليه قوانين برمـوازين شـرع  ) 86ص 
قانونگـذاري و تشـريع در   تفسيري واقع بينانه گفت آنچه از تحليل اصول قانون اساسي و نظريات حقوقي استنباط مي شود،حق

–1384–دكتر سـيد محمـد هاشـمي    (اوستحاكميت در تشريع از آن ؛چون، جمهوري اسلامي از آن خداوند متعال است 
57صورت مي گيرد و رهبـري بـا توجـه بـه اصـل      ) ع(عنوان جانشين پيامبر و ائمه ه و اين حق از طريق ولي فقيه ب) 306ص 

براي اطمينان بيشتر از عدم انحراف مجلس از همچنين. مجلس شوراي اسلامي تفويض كرده است قانون اساسي اين حق را به 
.شوراي نگهبان،مصوبات را از حيث مطابقت با شرع مورد كنترل قرار مي دهد، آنچه به او تفويض شده 

ي،در واقع تقنيني از طـرف  دارد،تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامهم م كه طرفداران فراواني ياگر اين تفسير را بپذير
عنوان قوه موسس جامه عمل پوشانده ه قوه چهارم را باز رهبري است و تفكيك قواي ارشادي،جايگاه خويش را خواهد داشت و 

.ايم 

كننده احكام حكومتي بـه مفهـوم   توجيه ) ولي فقيه(نتيجه ديگر اين تحليل،انحصار قوه تقنيني درخدا و نمايندگان اول 
.موضوع استيافبه  انتهدر آن صورت بحث مشروعيت يا نامشروع بودن آن سالباست كه خاص
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ولي فقيه را حاكم برقواي سه گانه مي داند كـه مـي توانـد يكـي از     57درهرحال قانون اساسي جمهوري اسلامي،دراصل
ناديده گرفتـه مـي   اراده مردميبر مردم و اتكاء اداره امور عموميرادهمبناي توجيه و مشروعيتي حكم حكومتي باشد كه نقش ا

.شود

ولايت امر و امامت امت را با فقيه بـا تقـواي آگـاه بـه زمان،شـجاع و      ) جع(اصل پنج قانون اساسي نيز درغياب امام عصر 
.تفسير فوق الذكر را تائيد مي كند57مدير و مدبر مي داند كه در جمع با اصل 

از 8است هاي كلي نظام و حل معضلات نظام موضـوع بنـد   ييين سقانون اساسي در تع110به نظر مي رسد صدر اصل 
د كه رهبري مي تواند آنها را به ترتيبي كه درقانون اساسي پيش بيني شـده  نعناوين ديگري از احكام حكومتي باش،همان اصل

حقوقـدانان حـل   در بخش بعدي راجع به ماهيت حقوقي اين احكـام بـه بررسـي مـي پـردازيم كـه برخـي از        .است اعمال كند
محمـد جـواد   (مورد استناد قرارداده اند 110لات نظام را با تفسيري وسيع،در مقام اثبات ولايت مطلقه فقيه براساس اصل ضمع

البته اين ديدگاه بي سابقه نيست چنانكه برخي از فقها ضمن تمسك به ولايت امـر و امامـت امـت    ).113ص –همان –ارسطا 
محمـد تقـي   (لي فقيه و حكم حكومتي را شامل انحلال مجلس خبرگـان رهبـري هـم دانسـته انـد      اختيارات و) 57و 5اصول (

) 63ص –همان –مصباح يزدي 

ماهيت حقوقي احكام حكومتي:فصل سوم

مبني بر اينكه شرايط طرح احكام حكومتي مبني برمصلحت،جلوگيري ،از مجموعه مسائل بيان شده در مباحث گذشته
به نظر مي رسد احكام حكومتي،احكـامي اسـتثنائي،خاص و   ، موقتي بودن آنول در نظام اسلامي،نفي حرج از مفسده و اختلا

خـارج مـي   از بـن بسـت   نظام را كههاي احتمالي بدان توسل جسته محدود است كه رهبري نظام اسلامي جهت گذر از بحران
است كه احكام حكومتي را به دو قسمت احكام حكـومتي  هرچند نظر نادري هم توسط برخي از نظريه پردازان مطرح شده .كند

احكام حكومتي عام به نظر ايشان همان مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كـه  .عام و احكام حكومتي خاصي تقسيم كرده اند
–و علي احمـدي  73ص –همان –ابراهيم موسي زاده (با تفويض قوه قانونگذاري از طرف رهبري به مجلس صورت مي گيرد 

بيان شده است،اين نظريه علاوه بـر اينكـه   يهنظرآنالبته احكام حكومتي عام تعبيري است كه براي توصيف) 34ص –1383
اداره امور بـر  اتكاءاست كه با اين ايراد مواجه همچنين جمهوريت نظام را ناديده مي گيرد،،چهارچوب و ساختار قانون اساسي 

حكـم  ،بنـا بـر ايـن نظـر    .سپرده است و حاكميت را به طرف حكومت اسلامي سوق مـي دهـد  به فراموشي ز آراء مردمي را ني
كه جهت خروج از بن بست هـا و بحرانهـا توسـط    ،پرداخته ايم حكومتي خاص،همان مفهومي است كه در اين مقاله به بررسي 

110ازاصل 8معظلات نظام موضوع بند نمونه اي كه براي ادعاي خويش بيان كرده اند،حل.رهبري نظام اسلامي انشاء مي شود
.قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام است

هرچند در ) 59ص –1381–دكتر محمد جواد ارسطا (برخي ماهيت حكم حكومتي را همان حكم قضايي دانسته اند 
ر شـرع و تطبيـق آن بـر    شرايط و خصوصيات با آن متفاوت مي داند و وجه تشابه اين دو را يافتن حكم خاص موضـوع د ،حدود

.ته اندنسموضوع دا

با توجه به اينكه ايشان در بيان نمونه اي از حكم حكومتي به فتواي ميـرزاي شـيرازي در ممنوعيـت اسـتعمال تنبـاكو      
اشاره كرده اند به نظر مي رسد از آن جهت كه حكـم حكـومتي را از ويژگيهـايي حكـم حـاكم اسـلامي مـي دانـيم نـه احكـام           

.اهيت حكم حكومتي دچار اختلاف شده باشيمن،در مامجتهد

بـه نظـر مـي رسـد حكـم      .مناسب است احكام حكومتي در چهارچوب و ساختار تئوري ولايت مطلقه فقيه بررسي شـود 
به متقضي اصل اولـي ولايـت، معنـا    ) 47ص –1380-محمد صادق شريعتي(حكومتي چنانكه برخي از نويسندگان گفته اند 
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زعـم  بـه  .اگر مصلحت امـت و ديـن لحـاظ نشـود،اعتباري نـدارد     .مشروط به مصلحت است ،گونه احكاممي يابد كه صدور اين
در ذيل اين عبارت ايشان به فـرق  .،حكم حكومتي همان حكم اوليه است و تنها فرق آن با احكام اوليه،موقتي بودن آنستايشان

ص مي شود،احكام حكومتي تفاوتي بيش از يك مورد،مـورد  ديگر حكم حكومتي با احكام اوليه و قانوني اشاره مي كند كه مشخ
.ل،جاعل احكام اوليه،شارع مقدس است،اما جاعل احكام حكومتي حاكم اسلامي استجاعادعاي ايشان است و آن تفاوت در 

راجع بـه  بنابراين تا آنجايي كه احكام حكومتي مبتني بر حكم اوليه ولايت براي ولي فقيه است با ايشان همداستانيم اما 
يم،حكم حكومتي براساس ولايـت و امامـت اسـت،بطور    شود را جدا كنيم و معتقدوق اين حكم بر حكم اوليه بايستي راه خيتطب

بايسـتي محـدود و منحصـر در ميزانـي     نيـز حدود آن را.استثنايي،موقت و مبتني بر مصلحت است و ماهيتي خلاف اصل دارد 
چنانكـه برخـي از   .اعم از آنكه از حل معظلات نظام بدانيم يا سياسـت هـاي كلـي نظـام    ،دانست كه ولي فقيه انشاء كرده است

–1389–محسن ملك افضلي اردكـاني  (را در قالب قاعده حفط نظام توجيه كرده اند حقوقدانان با جابنداري از اين نظريه آن
).  262ص 

حاكميت قانون و احكام حكومتي اصل :فصل چهارم 

به تفصيل دربـاره احكـام حكـومتي ،مبـاني مشـروعيت و ماهيـت حقـوقي آن بحـث كـرديم و مبـاني           در فصل پيشين 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منتسب كـرديم در ايـن فصـل    57و 5مشروعيت آنرا به ولايت مطلقه فقيه موضوع اصول 

تـا ميـزان پايبنـدي يـا عـدول احكـام       درصدد بررسي وضعيت احكام حكومتي با اصل حاكميت قانون و آموزه هاي آن هسـتيم 
.حكومتي از قاعده حاكميت قانون بررسي كنيم

بررسي شـود به مفهوم حاكميت قانون اشاره كنيم تا همپوشاني اين اصل با موازين قانون اساسي "لذا مناسب است بدوا
.پردازيم و در نهايت درجهت نيل به هدف اين فصل به بررسي ب


	��������فرانسه بهميت كه درتعريف اصل حاك:بنداول���		��������

(در انگلستان به �	�
حاكميت معيارها و موازين خاصـي كـه مـردم دريـك     )معروف است به مفهوم (  �������	��
) .257ص –1389-دكتر سيد محمد هاشمي) (نهاد منطقي و منظم جهت اعمال و رفتار زمامداران تنظيم كرده اند

حاكميت (حقوق اداري به اين مفهوم توجه كرده اند و در تعريف حاكميت قانون گفته اند از ديدگاه يشتر ب،البته برخي 
قانون ساخت حقوقي ويژه اي است كه از طريق آن مي توان پديده واقعي و خارجي بروكراسي فزاينده دولت را در بوته بازرسـي  

ص –13-دكتر علي اكبر گرجـي  (يطره اصل واحدي قرار مي دهد اين مفهوم روابط حقوق عمومي را تحت س.و نظارت قرارداد
درحقوق انگلستان نيز برخي از استادان حقوق) 110

������
	���
�	�� 2005�� p.73را وسيله كنترل حاكميت و قـدرت دولـت و   بدون تعريف از مفهوم حاكميت قانون،آن�
.) ت قانون را حاكميت و برتري قانون برشخص دانسته اندحمايت از حقوق شهروندان معرفي كرده اند كه عصاره حاكمي

حاكميت قانون به معناي حاكميت هنجارهاي مورد توافـق و مصـوب مرجـع    ، از استقراء در موارد فوق به نظر مي رسد 
.صالح برروابط زمامداران و مردم به منظورجلوگيري از استبداد و يكه تازي و تضمين حقوق شهروندان باشد

را بـا برداشـت شـكلي و    برخـي آن .تقسيم بندي هاي متفاوت توسط حقوقدانان مطرح شـده اسـت  ، يت قانون از حاكم
–اكبـر گرجـي   علـي  (برداشت مادي از حاكميت قانون تقسيم كرده اند كه نتيجه آن دولت قانوندار شكلي و ماهوي شده است 
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بنـدي هنجارهـا و سلسـله مراتـب     لاحيت هـا،رده كه ويژگي مشترك دولت قانون مدار شكلي را تحديـد ص ـ ) 125ص –همان 
قصواي وجود آن را،تحديد قلمـرو قـدرت بـا قـانون     دانسته اند و در بعد مادي،غايت سازماني و اداري و وجود ساز و كار نظارتي 

.دانسته اند

آن حاكميـت  در حقوق تطبيق نيز تفاسير قاعده حاكميت قانون را فلسفي يا سياسي و رويه اي دانسته انـد كـه نهايـت   

������.قانون بر قدرت است���
�	�� 2005�� p.73�

اگر اصل حاكميت قانون با ساز و كار به تعبير دكتر گرجي .اصل حاكميت قانون در قانون اساسي ايران:بند دوم
ق با مـوازين و آمـوزه   و يا مادي را در نظر بگيريم به نظر مي رسد قانون اساسي جمهوري اسلامي سعي در انطبا) صوري(شكلي 

.هاي آن را داشته است

) 107اصـل  (انديشه محدود سازي قدرت زمامداران و تلقي برابري همه افراد حتي مقامات رسمي كشور در برابر قـانون  
.شودركن مهم اصل حاكميت قانون تلقي مي

نجار برتر به رسميت شناخته شده عنوان هه در بعد سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي و سازماني و اداري،قانون اساسي ب
.قانون اساسي پيش بيني شده است91است و ساز و كار شوراي نگهبان براي پاسداراي تضميني از قانون اساسي در اصل 

لات نظـام و انگـاره برتـري آن بـر مصـوبات      ضهرچند به نظر برخي از مولفان طرح موضوع سياست هاي كلي نظام و مع
امـا بـه   ،ا آن،گونه اي درهم ريخته هنجارها را به دنبال داشته اسـت بورت انطباق مصوبات مجلس مجلس شوراي اسلامي و ضر

بـه مقـام رهبـري داده شـده     8بنـد  110اصـل  8نظر مي رسد با عنايت به اصل ولايت مطلقـه فقيـه و اختيـاري كـه در بنـد      
هرچنـد دخالـت دادن برخـي سياسـت هـاي      .برآمدهاي اساسي و هنجارهاي برتر است،بتوان درصدد انطباق با موازين و ارزش

قـانون اساسـي مـي دانـيم،در     71را دون قانون عادي موضـوع اصـل   فرهنگي شوراي انقلاب فرهنگي به علت آنكه مصوبات آن
.بررسي مصوبات مجلس نوعي تمسك به ارزش هاي مادون تلقي مي شود

سي جمهوري اسلامي اصل تظلم خواهي و صلاحيت عـام  در بعد نظارت بر زمامداري و اعمال عمومي حاكمان،قانون اسا
به رسميت شناخته شده است از طرف ديگر امكـان  159و 34محاكم دادگستري در رسيدگي به شكايات و دعاوي را در اصول 

.قانون اساسي از حقوق شهروندان دانسته شده است 173و 170دادرسي اداري و شكايت ازاعمال اداري به استناد اصل 

،نظارت بر رفتار حاكمان و امكان امر بـه معـروف و   )90اصل (ظارت براعمال حاكميت از طريق مجلس شوراي اسلامي ن
.هاي مردمي تلقي شده استاز ساز و كارهاي نظارت) اصل هشتم(نهي از منكر 

در تضـمين حقـوق   نظارت شوراي نگهبان با تركيبي از حقوقدانان و فقهاي منتخب مقام رهبري نقش مهم و ارزنده اي 
از .شهروندان مي تواند ايفاء نمايد كه در اين راه استفاده وجود عناصر كارآمد،با تقوا و بي طرف اين نقش را پررنگ خواهـد كـرد  

طرف ديگر امكان نظارت حتي در بالاترين مقام سياسي كشور به رسميت شناخته شـده اسـت،علاوه بـر كنتـرل درونـي چـون       
كنترل و نظارت بر اعمال و رفتارهاي رهبري نظام،عنصر مهم ) 154ص –1389–محمد جواد ارسطا دكتر (علم،تقوا و عدالت 

ن آن بـا مـردم و اصـل    او ارتباط مستقيم مشروعيتي منتخب109در نيل به اهداف و آموزه ها را اصل حاكميت قانون است،اصل 
هـاي آمـوزه   ه نماد برابر در مقابل قانون است از بنيـان ك107و ضرورت نظارت مالي بر رهبري و بستگان او در كنار اصل 142

. هاي اصل حاكميت قانون است

چنانكه پيشين تر بررسي شـد اقتضـائات اصـل    :اصل حاكميت قانون و همپوشاني آن با احكام حكومتي:بند سوم 
ويي حاكمان نسبت به عملكردشان حاكميت قانون تحديد قدرت،برابري همه دربرابر قانون،فقدان امتياز براي زمامداران و پاسخگ
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و 5حال سئوال اينست كه احكام حكومتي كه فصل اول اين مقاله در چهارچوب ولايت امر و امامت امـت موضـوع اصـول    .است
!قانون اساسي آمده است،چه ميزان با اصل حاكميت قانون همپوشاني دارد؟57

ي دانم كه انديشه حاكميت مطلق و اعمال حاكميت در مواقع پيش از شروع به بررسي و انطباق تذكر اين نكته را لازم م
استثنايي و اخذ تصميمات فراتر از اختيارات نهادهاي رسمي و فارغ از چهارچوب تفكيك قـوا در تـاريخ حقـوق و فلسـفه غـرب      

–كارل اشـميت  (سابقه دارد چنانكه در كتاب الهايت سياسي مي خوانيم حاكم كسي است كه در باب استثناء تصميم مي گيرد 
و يا در كتاب حقوق اساسي و نهادهاي ساسي دكتر سيد ابوالفضـل قاضـي شـريف    ) 49ص –1390–ترجمه ليلا چمن خواه 

سكيويي،از ضرورت وجود قوه موسس يا به تعبيـر بنـژامن كنسـتان قـوه     تن نظريه تفكيك قواي منابه نقل از منتقد) ره(پناهي 
تعديل كننده  

�������
� �� 	����
جرح ،به تعديلو بخشد مي كه مملكت را از بحران نجات استسخن رانده اند كه  نهادي بي طرف �	
) .309ص –1383–) ره(دكتر سيد ابوالفضل قاضي شريف پناهي .(پردازدمي و حل تعارضات احتمالي سه قوه

اركرد فوق الذكر را خواهـد داشـت بـا    به نظر مي رسد در حقوق ايران،اين نهاد در جايگاه رهبري تبلور يافته است كه ك
اين توصيف سئوال مقدري كه امكان دارد راجع ميزان انطباق حكم حكومتي و نظريه تفكيك قوا مطرح شـود پاسـخ داده شـده    

.باشد 

چنانكه گفته شد فلسفه نظريه تفكيك قوا ،جلوگيري از تمركز قدرت و حفظ حقوق شـهروندان و آزادي هـاي سياسـي    
در احكام حكومتي كه بطور موقتي،بنابر مصلحت جامعه .ابزارهايي كه پيش تر بيان شد در صدد تامين آن هستيمآنهاست كه با

بدوا بايستي به اين نكته توجـه  .  شود ، به نظر مي رسد اين اهداف تامين گردداسلامي و درحالت استثنايي و ضرورت طرح مي
كم اسلامي،كليه صلاحيت هاي  تقنيني،اجرايـي و قضـايي را داراسـت و    داشته باشم براساس فلسفه حقوقي حكومت اسلامي،حا

.استفاده از ابزارهايي چون تفكيك قوا و حاكميت قانون از ميزان مسئولت و صلاحيت او نمي كاهد

با اين توصيف كه طرفداراني در مجموعه تفكر اسلامي دارد،آنچه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اسـت،حكم حكـومتي   
عام تلقي مي شود كه فعلا از بحث ما خارج است اما موضوع بحث احكام حكومتي به معنـاي خاصـي اسـت،به طريـق     به معناي 

دكتـر ناصـر   ( قنينـي نيـز چنانكـه برخـي از اسـتادان      تاولي در قلمرو صلاحيت حاكم قرار مي گيرد از جهت ظاهر قضيه و بعد
.ات لازم الاجراء و مصوب مرجع قانونگذاري،قانون تلقي مي شوددرمعناي اعم قانون كليه مقرر) 122ص –1374–كاتوزيان 

همچنين با استناد به پاره اي از نظرياتي كه در مباني حقوق اسلامي تحت عنوان،قانون معادل قانون الهي آمده است كه 
دكتر محمـد راسـخ   (منشاء آن وحي است ، به نظر مي رسد در توجيه علمي،احكام حكومتي درقالب قانون توفيق خواهيم يافت

) .20ص –1384–

تمركز قدرت با اين وصف كه حاكم اسلامي از جهت دروني و بيروني تحت بازبيني و نظـارت خـدا و خبرگـان اسـت در     
بحث حكم حكومتي قابل تصور نيست و چنانكه برخي از مولفان گفته اند حاكم اسلامي گرفتار هواي نفـس از سـمت و جايگـاه    

مضـافا بـه اينكـه كنتـرل     ) 145ص –همـان  –محمد جواد ارسطا (ود و نيازي به عزل و بركناري نيست شرهبري منعزل مي
.   بيروني چنانكه گفته شد ضامن جلوگيري از تحقق استبداد و مطلق گرايي است

مين كننده از طرف ديگر حكم حكومتي يا هرقانون ديگر بنا برمصالح مردم و فرمانبرداران بايستي به تصويب برسد كه تا
اگر حكم حكومتي صادرو در آن حقوق اساسي يا آزادي هاي عمومي شهروندان به نـاحق تهديـد شـود،حكم    .حقوق ايشان باشد

.شودباطل است و ولي منعزل مي
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حكـم حكـومتي   بـا  حال سئوالي كه پيش مي آيد،اطلاق اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي و امكـان تعـارض آن   
يم اصل نهم قانون اساسي مطلقا كليه قوانين و مقررات كه با مسـتمك قـراردادن تماميـت ارضـي و حفـظ      است چنانكه مي دان

.استقلال كشور در صدد محدود كردن آزادي هاي مشروع هستند را مردود مي داند

تي بـا  آيا اطلاق اين امر شامل احكام حكومتي مي شود يا خير؟ به ديگر سخن آيا ولي فقيه مـي توانـد بـا حكـم حكـوم     
وجود اصل نهم و اطلاق آن آزادي هاي مشروع شهروندان را محدود سازد يا خير؟ 

حفظ تماميت ارضي كشور و استقلال آن با پيشينه اي كه در دوران پهلوي انقلابيون داشته اند،هميشـه بهانـه محـدود    
دكتـر  (طور ضمني بدان اشاره كـرده انـد   ه ب،كردن حقوق آزادي هاي مشروع شهروندان بوده است چنانكه برخي از مولفان نيز

شايد بيم چنين بهانه هايي منشاء تنظيم اصل نهم قبل از فصل سـوم و تحـت عنـوان    ) 59–1384–سيد جلال الدين مدني 
.اصولي كلي نظام آمده است كه بايستي اصول و فصول بعدي را با توجه به اين اصول تفسير كرد

قانون اساسي از ولايت فقيه  و امامت است بموجب اصل پـنجم دانسـته انـد،اجازه    به نظر مي رسد ديدگاهي كه مولفان
از مـوازين  ئييعني در مخيله آنان ولايت فقيه به هيچ وجه،ظرفيت چنين بهره برداري هاي سو.طرح چنين شبهاتي را نمي داند

.قانوني را نداشته است

رمجموعه كنيم بعلاوه اطلاق و عمـوم ولايـت فقيـه از يـك     براين اساس مناسب است اين اصل را محدود به نهادهاي زي
تعطيلي احكام و اينكه اصولا احكام حكومتي مبتنـي بريـك مصـلحت    نامكاطرف ديگرطرف و مباني پذيرفته شده براي آن از 

و ولـي فقيـه   به نظر اصل نهم قانون اساسي منصرف از اختيارات مقام ولايـت بـوده  . شودطور موقتي اتخاذ ميه بباشدمستمر
خواهد توانسـت بـه تعطيلـي پـاره اي     57و 5و يا اختيارات مطلق موضوع اصول ) 110اصل 8بند (لات نظام ضدرقالب حل مع

قـانون اساسـي   27با وجود تصريح اصل 1388آزادي هاي مشروع احكامي را صادر كند،چنانكه  در وقايع پس از انتخابات سال 
دادنديمايي، رهبري  اين اجتماعات را به مصلحت نظام و مسلمين ندانستند امر به ممنوعيت آن دائر بر آزادي اجتماعات و راهپ

). رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت االله خامنه اي مدظله العالي30/3/88خطبه هاي نمازجمعه  (

حكم حكومتي در حقوق تطبيقي : فصل پنجم 

ها و شرايط اسـتثنائي،امري اسـت   ل قدرت حاكم به هنگام بروز بحرانچنانكه قبلا گفته شد،تمايل به ابتكارعمل و اعما
را تحت تاثير جو و فضاي حـاكم  شايد برخي آن.عنوان نمونه به كارل اشميت اشاره داشتيمه كه در حقوق غربي سابقه دارد و ب

شـود،چنين رونـدي   مشخص مـي در زمان آلمان هيتلري بدانند اما پس از بررسي اين موضوع در قوانين اساسي برخي از كشور 
تحت عنوان فرمان رييس كشور با عناوين مشابه وجود دارد و برخلاف برخي انتقادات زمينه صدور حكم حكومتي صـرفا نظريـه   

.ولايت مطلقه فقيه نيست

اري كـه  زيرا اگر حاكم مقيد به قانون باشد،در مواقع بروز بحران و شرايط اسـتثنائي و اضـطر  ؛البته اين امر معقول است
اين نظريه كارسـاز و كارگشـا   ،قانون ساكت است و اخذ تصميم و خروج از بحران توسل به يك نيروي خارق العاده را مي طلبد

.اين موضوع و امكان اتخاذ تصميم توسط حاكم در خاور دور،آسيا و حتي اروپاي غربي زمينه دارد. خواهد بود 

وري مطابق اختياراتي كه قانون اساسي براي او به رسميت شناخته استقانون اساسي روسيه براي رييس جمه90ماده 
اختيارات وفرمانهايي را پيش بيني كرده كه در سراسر خاك روسيه لازم الاجرا است،البته نبايد اين دستورات بـرخلاف قـانون   ،

.اساسي و قوانين دولت فدرال مغايرت داشته باشد
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فرمان و دستخط امپراطور،حدود نفوذ آنرا تنها در چهارچوب قـانون اساسـي   قانون اساسي ژاپن نيز ضمن حق98اصل 
.مي داند

هاي لازم الاجراء حتي بدون ،رييس جمهور را مجاز به صدور دستورو فرمان1958قانون اساسي فرانسه مصوب 16ماده 
) .قانون اساسي فرانسه19ماده (تنفيذ نخست وزير و وزير مربوطه مي داند كه فضايي از حكم حكومتي را متصور مي سازد

حق اتخاذ تـدابير لازم را مطـابق بـا     ) و سقوط حكومت زين الدين بن علي2011قبل از اصلاحات (قانون اساسي تونس 
).205ص –1385–به نقل از دكتر استاد سيد ابوالفضل شريف پناهي (شرايط براي رييس جمهور قائل شده است 

وق اساسي تركيه از نقش رييس جمهوري تركيه در برقراري وضعيت اضطراري بعلت بـروز حالـت ف ـ  قانون 120و 119در اصل 
.العاده سخن به ميان آورده است

نتيجه

حكم حكومتي عنواني فقهي است كه براساس ولايت امر و امامت امت توسط  رهبـري نظـام اسـلامي جهـت خـروج از      
جستجو ) ع(را بايستي در قرآن كريم و سيره ائمه مباني مشروعيت آن. ودهاي اقتصادي،اجتماعي و سياسي،وضع مي شبحران

.مباني مشروعيتي آنست 110اصل 8و بند 57و 5در ساختار جمهوري اسلامي،مشروعيت هنجاري دارد و اصول .كرد

يـران و متمايـل   اين تاسيس حقوقي با قواعد حاكميت قانون و تفكيك قوا بيگانه نيست و در ساختار جمهوري اسلامي ا
.را تحميل كردتوان آنبه حكومت اسلامي مي

جمله فرانسه ، تركيه و روسيه ازسابقه حكم استثنايي تحت عناوين مختلف و با تعابير متفاوت در قوانين اساسي برخي كشورها 
.آمده است
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19،1374چاپ 

1390،چاپ اول ،انشارات آگاه ،ترجمه ليلا چمن زاده ،الهيات سياسي ،، كارلاشميت -11

1388چاپ اول ،ت دانشگاه تهران انتشارا،دايره المعارف فقه سياسي ،عباسعلي ، عميد زنجاني -12

1385،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،حقوق اساسي ،عباسعلي ، عميد زنجاني -13

1387،چاپ سوم ،نشر ني ،حكومت ولايي ،محسن ، كديور -14

1387،ول چاپ ا) ره(موسسه امام خميني ،ولايت فقيه،دين و مفاهيم نو ،محمد تقي ، مصباح يزدي -15

1387،جلد اول و دوم ) ره(انتشارات موسسه امام خميني ،ولايت فقيه،دين و مفاهيم نو ،محمد تقي ، مصباح يزدي -16

1384،چاپ هفتم ،انتشارات پايدار ،حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، سيد جلال الدين ، مدني-17

1388چاپ اول ،انتشارات جنگل ،ي حقوق اساسي تطبيق،سيد جلال الدين ، مدني -18

قم چاپ اول 1367،نشر الهادي ،اصلاحات اصول ،علي ، مشكيني -19

1388،چاپ اول ،نشر صبح ميثاق ،جايگاه احكام حكومتي و اختيارات ولي فقيه ،محمد ، مومن قمي -20

1362ركبير انتشارات امي،مهتديروح القوانين ترجمه علي  اكبر ،منتسيكو-21

1383،چاپ هشتم ،نشر دادگستر ،حقوق اساسي ونهادهاي سياسي ،سيد محمد ، هاشمي -22

1384،چاپ ششم ،نشر دادگستر ،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد اول ،سيد محمد ، هاشمي -23

1389چاپ،نشر دادگستر ،حقوق بشر و آزادي هاي سياسي ،سيد محمد ، هاشمي -24

1387چاپ اول ،نشر جاويدان تبريز ،حقوق اساسي تطبيقي ،كمال الدين نژاد ، هريسي -25

مقالات: ج 

3،1384شماره ،مجله مربيان ،احكام اوليه ، ثانويه و حكومتي ،، علي اصغرالهامي نيا -1

1387پاييز ، 11شماره ،علوم اسلامي فصل نامه علمي ترويجي،فقه و قانونگذاري دراسلام ،احد ، باقرزاده -2

مجله تحقيقات حقوقي دانشـگاه شـهيد بهشـتي شـماره     ،حاكميت در ايران ،مقاله حكمراني خوب ،محمد حسين ، زارعي -3
48-1387
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هشتي تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بمجله،حاكميت قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ،علي اكبر ، گرجي -4
1387-48شماره ،

1389زمستان ،58شماره ،مجله حكومت اسلامي ،آثار قاعده حفظ نظام ،محسن ، ملك افضلي -5

مجلـه حكومـت   ،مفهوم مصلحت نظام و تشخيص آن در نظام قانونگـذاري جمهـوري اسـلامي ايـران     ،، ابراهيمموسي زاده -6
1388بهار ،سال چهاردهم ،شماره اول ،اسلامي 

44،1388، شماره مجله رواق انديشه ،بررسي فقهي حقوقي حكم حكومتي ،، سيد مهديميرداداشي -7

1389چاپ دوم ،طرح نو ،معماي حاكميت قانون در ايران ،سيد محمد ، هاشمي -8

48تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي 

24،1377و 23شماره ،تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ،جامعه مدني و جامعه سياسي ،سيد محمد ، هاشمي -9

،68شـماره  ،مجله تحقيقات كامپيوتري علـوم اسـلامي   ،) ره(احكام حكومتي از ديدگاه امام خميني ،حسين ، نمازي فر -10
1379زمستان 

منبع خارجي: د 
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